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زبان و زبان شناسی

اط زبان نظامی است متشکل از علائم آوایی قراردادی که برای ایجااد ارتبا  : زبان 

:بین یک گروه اجتماعی به کار می رود و دارای سه زیر نظام است 

واژگانی-3دستوری -2آوایی  -1

ی دهد و زبان شناسی علمی است که زبان ملفوظ انسان را مورد مطالعه قرار م: زبان شناسی 

. می توان آن را از شعبه های جامعه شناسی دانست 

: شعبه های زبان شناسی عبارتند از 

. دستور، لغت شناسی و آواشناسی 

عنایی از زبان شناسی است که دربارۀ ساختمان آوایی و صرفی و نحوی و مبخشی : دستور زبان 

. و دارای سه بخش عمده هستند زبان بحث می کند 

نحو-3، (سازه شناسی ، نظام واژگانی )صرف -2، ( نظام آوایی زبان )آواشناسی -1
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واحد های زبان از کوچکترین تا بزرگترین

تکواژ واج

گروه واژه

جمله
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کوچک ترین واحد صدا دار زبان را که  واج

.د نامن( صوت –آوا ) ممیز معناست واج 

انواع واج در زبان فارسی

.شکلنهصداستبحثهاصامتدرچون.هستندصامت(حرف23)فازسیالفبایحروفتمام:صامت

–د–خ–(ه)=ح–چ–ج–(ص،س)=ث–(ط)=ت–پ–ب–(ع=ء)ا

ی-و–ن–م–ل–گ–ک–ف–(ق)=غ–ش-ژ–ر–(ظ،ضز،)=ذ

:شوندمیتقسیمقسمتدوبههامصوت:مصوت

(َُِ):کوتاههایمصوت(الف

(و-ی-1):بلندهایمصوت(ب
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الفبای فونتیک

: د از معادل الفبای فونتیک ِ واج های زبان فارسی عبارتن

Č= چJ= جS( = ، س ، صث)T= تP= پ b= ب ؟= ء 

Ž= ژr= رZ( = ذ ، ز ، ض ، ظ)d= د X= خh( = ، هح)

m= مL= ل g= گ k= کF= فq( = ، ق غ)Š= ش

y= ی V= وn= ن 

 َ =a  ِ =e ُ =O

u= وI= ی â , ā= ا

ow= وَ

:به دلایل مختلف از الفبای فونتیک استفاده می شود از جمله * 

(par , por) پر ، پر : مثل . نشان دادن همه صداهای یک کلمه چون در خط فارسی از مصوت های کوتاه به ندرت استفاده می شود ( الف

(Xārazm) واو در خوارزم : مثل . در خط فارسی نشانه هایی وجود دارد که خوانده نمی شوند ( ب 

(yād , did)در یاد صامت است و در دید مصوت « ی » مثلاً . برخی از نشانه های خطی برای بیش از یک صدا به کار می روند ( ج
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.واحد آوایی مرکبی است ک  با یک بازدم حاصل می شودصامت میانجی

deraxthāye)بلندیِهادرخت،علوییِکو،اویِخانه:ی-1 boland)

(Čiregi)یگچیر،انگستارِ:گ-2

(Xane?i)یاخانه،یارفته:ا-3

(Sabzijāt)اتجسبزی،اتجترشی:ج-4

?)انوآه،انوگیس:و-5 Āhovān)

(Pellekān)انکپِل،انکنیا:ک-6

ارسای  از آنجا که زباان ف . مطابق الگوهای هجایی زبان فارسی هیچ گاه دو مصوت کنار یکدیگر نمی آید 

تهاای  ترکیبی است و با ترکیب تکواژها با هم ، واحدهای دیگر ساخته می شوند ، گاه دو تکاواژی کاه ان  

صاامت  یکی و ابتدای دیگری مصوت است می خواهند با هم ترکیب شوند در این صورت از صامتی به نام

. میانجی استفاده می شود تا هر دو صدا حفظ شود

باین دو مصاوت کاار   صامت میانجی « ی»جمع ببندیم ، با آوردن « ان»را می خواهیم با « دانا»مثلاً واژه 

انیاادانا← آسان می شود 
انواع صامت های میانجی
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اجزای جمله

. تقسیم می شود « گزاره » و « نهاد » جمل  ب  دو قسمت  

.شودمیدادهخبرآندربارۀکهاستجملهازبخشی←نهاد-1

.شودمیبیاننهاددربارۀکهاستخبری←گزاره-2

.رفتندمسافرتبهدوستانباعلیواحمد←مثال

.داردوجوددیگریاجزایگزارهدراماآیدمیجملهپایاندرمعمولاًکهاستفعلگزارهجزءتریناصلی

: توج  

ا در جمله اگر این گونه نبودند ابتدا نظم عادی ر. اجزای جمله همیشه چنین مرتب و منظم نیستند 

.ایجاد کرده و سپس اجزای جمله را تعیین می کنیم 

.دیروز دانشجویان در امتحان پایان ترم شرکت کردند ←  مثال

. دیروز در امتحان پایان ترم شرکت کردند دانشجویان: مرتب 

گزارهنهاد
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گروه اسمی

یل می دههد ،  اولین اسمی ک  گروه را تشک. گروه اسمی از یک اسم با یک یا چند وابست  ساخت  میشود

. می گویند پسین وابست  هایو وابست  های پیشین می نامندو کلمات قبل و بعدش ب  ترتیب هست  گروه 

: پس گروه اسمی ب  دو شکل ظاهر می شود 

گروه بالقوه
: اسمی که به تنهایی می آید و توان وابسته پذیری را دارد 

کتاب–مطالعه –خودکار : مثال 

تاباین ک/ مطالعۀ مفید /  خودکارِ بیک  (           پذیرش وابسته )

گروه بالفعل
هستۀ گروه اسمی هرگاه همراه وابسته های خود در جمله به کاار رود ،  

:گروه بالفعل است 

هاتست، تستآسان ، هر چهار تستزبان فارسی ، تستِ، تستکدام : مثال 

:  مانند . هستۀ گروه اسمی است است یا هر چه جانشین اسم شود : نکته * 

ت ؟را از کتابخانه گرفچه دانشجو . را از کتابخانه گرفت آن دانشجو . را از کتابخانه گرفت  کتاب دانشجو 
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سموابسته های پیشین ا

هرگاه پیش ازهسته « این ، آن ، همین ، همان ، چنین ، چنان » •
.بیایند صفت اشاره هستند 

این معلم ، همان درس ، چنین انسانی : مثال •

صفت اشاره

هرگدداه لبددل از هسددته بیاینددد و « کدددام ، چدده ، چنددد ، چندددمین»•
.پرسشی را مطرح کند، صفت پرسشی هستند 

چه درسی را خوانده ای ؟ کدام فیلم را دیدید؟: مثال •
یصفت پرسش

.هرگاه لبل از هسته بیایند و تعجب و شگفتی را برسانند« چه ، عجب» •

!عجب هوای خوبی ! چه گل زیبایی : مثال •

هرگاه لبدل از هسدته مفمدوم پرسدش را بیدان کندد ، « چه»: نکته •
ی صفت پرسشی است و هرگاه شدگفتی را برسداند صدفت تعجبد

. است 

(صفت تعجبی! )چه درس آسانی •

(  صفت پرسشی)از این والعه چه درسی گرفتی ؟ •

یصفت تعجب
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موابسته های پسین اس

: الیه مضافُ-3

ت نباشفد    کلمه ای با نقش نمای اضافه بعد از اسم بیاید به این شرط که آن کلمه صفف هرگاه

ه دو دو واژه ای که همراه نقش نمای اضافه   وابسته پسین مفی سفازند بف   . مضافُ الیه است 

:یا مضاف و مضافُ الیه هستند   یا موصوف و صفت . صورت امکان دارد بیاید 

و مضافُ الیه مضافکلاس ِ درس                 

و مضافُ الیه مضافکلاس ِ  او                     

موصوف و صفتکلاس ِ  مناسب            
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راه هایی برای تشخیص موصوف و صفت از مضاف و مضافُ الیه

ز اگدر بعدد ا. را بشناسدیم اصلی ترین راه این است که صفت ها و اسدم و مدمیرها-1

ل تشدکیمضداف و مضدافُ الیده واژه ای همراه با نقش نمای امافه اسدم یدا مدمیر آمدد 

. ساخته شده است موصوف و صفت شده است و اگر صفت آمد ، 

مشقِ شب: مثالمضاف و مضافُ الیه     :  اسم    +  ِ+  واژه

مشقِ او: مثالمضاف و مضافُ الیه     :  ضمیر    +  ِ+  واژه

مشقِ خوش خط: مثالموصوف و صفت          :  صفت    +  ِ+  واژه

« تدر»ا موصدوف و صدفت بد. امدافه کنیدد « تر»بعد از ترکیب ، تکواژ وابستۀ تصریفی -2

. معنی می دهند و مضاف و مضافُ الیه معنی نمی دهد 

کلاس ِ مناسب تر  

ی بدا مدی آوریدم ، ترکیدب وصدف«بسدیار»بین کلمات بعد از نقش نمای امافه کلمدۀ -3

. معنی می دهد ولی ترکیب امافی معنی نمی دهند « بسیار»

(معنی نمی دهد ) محمد بسیارکتابِ : کتاب ِ محمد   

(معنی می دهد ) گران قیمت بسیارکتابِ : کتابِ گران قیمت  

فی و نکره امافه کنیم ، اگر معنی داد ، ترکیب وصد« ی»در ترکیب بعد از اولین واژه -4

. دهند . اگر معنی نداد ترکیب امافی می باشد 

(معنی نمی دهد پس مضاف و مضافُ الیه است ) درسی زندگی  :  درس ِ زندگی    

(معنی می دهد پس موصوف و صفت است ) مناسب  یدرس: درس ِ مناسب  
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( .آینده)مستقبل -3( حال)مضارع -2( گذشته )ماضی -1زمان -2

فعلی ک  وقوع کار یا حالتی را در گذشت  بیان می کند : ماضی و انواع آن  

شناسه + بن مامی ماضی ساده-1-1
(ند–ید –یم –Ø–ی–مَ  )

Øپرسید–پرسیدی–پرسیدم 
ندپرسید-پرسیدید –پرسیدیم 

می نوشتم= نوشتم + می مامی ساده+ می ماضی استمراری-1-2

منوشته بود= م  +بود + نوشته شناسه+ بود + صفت مفعولی ماضی بعید-1-3

خورده ام = م   +خورده م   +صفت مفعولی ماضی نقلی-1-4

مامی استمراری+ شناسه + داشت(مملوس)ماضی مستمر-1-5
=  می نوشتم + م   +داشت 

داشتم می نوشتم

خوانده باشم= باشم + خواندهباشم + صفت مفعولی ماضی التزامی-1-6

می خوانده ام= خوانده ام + می مامی نقلی+ می نقلیماضی استمراری-1-7

مانوشته بوده= بوده ام + نوشته ام بوده+ صفت مفعولی (ینقلبعید)ماضی ابعد-1-8
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( .آینده)مستقبل -3( حال)مضارع -2( گذشته )ماضی -1زمان -2

فعلی ک  وقوع کار یا حالتی را در حال بیان می کند : مضارع و انواع آن  

می نویسم= م   +نویس + می شناسه+ بن مضارع+ می مضارع اخباری-1-2

بروم= م   +رو + د بدشناسه + بن مضارع+ ب ماضی التزامی-2-2

مضارع اخباری+ شناسه + دار (ملموس)مستمر مضاره-3-2
=  می گویم + م   +دار 

دارم می گویم

فعلی ک  وقوع کار یا حالتی را د ر آینده بیان می کند : مستقبل 

بن مامی فعل+ شناسه + خواه (مستقبل) آینده -3
=  نوشت + م   +خواه 

خواهم نوشت

14



: مثال 

. گرفت  شد کتابکتابخان از گرفتندکتاب  کتابخان  از دانشجویان

.خریده  می شودلباسفروشگاه ها  از  می خرند لباسا    فروشگاه هاز آن ها 

. برده شدند اردوب   دانشجویان برداردورا  ب  دانشجویاناستاد

:مراحل مجهول کردن جملۀ معلوم * 

نماد را حذف می کنیم 1.

.  نماد جملۀ مجمول لرار می دهیم ( را)مفعول جمله معلوم را بدون علامت مفعول 2.

.  فعل جمله را به مجمول تبدیل می کنیم 3.

شد+ صفت مفعولی ماضی مجهول( الف

می شود + صفت مفعولی مضارع مجهول ( ب 

. شناسۀ فعل را با نماد جملۀ مجمول مطابقت می دهیم 4.

متمم
نهاد

نهاد

نهاد

ماضی–فعل مجهول نهادماضی-فعل معلوم مفعولمتمم

متمممتمم مفعولمفعول مضارع-فعل مجهول مضارع-فعل معلوم 

نهاد متمممتمم .شناسه با نهاد مطابق است)فعل فعلمفعول
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ساختمان فعل

.فعلی است که بن مضارع آن فقط یک تکواژ آزاد داشته باشد: فعل ساده (الف 

خواهی گفت                   گوی/  نوشت  باشد                    نویس  / داشتم می پرسیدم                     پرس      

.فعلی است که بن مضارع آن یک تکواژ وابسته و یک تکواژ آزاد دارد:فعل پیشوندی ( ب 

بازگشت  بودم                    بازگرد/  درگذشت  بود                    در گذر   /  فرا خوانده ایم                    فراخوان      

.دوست داشت / حاصل کرده بود . فعلی است که دو تکواژ آزاد در بن مضارع دارد : فعل مرکب ( پ 

:برای تشخیص فعل مرکب* 

اولاً باید فعل را در جمله بررسی کرد -

. یعنی بین دو جزء آن نباید تکواژی بیاید و یا بتوان آورد . ثانیاً فعل نباید گسترش پذیر باشد -

. جزء غیرصرفی فعل نباید نقش دستوری بپذیرد : ثالثاً -

نقش مفعولی دارد و قابلیت« سخن»فعل مرکب نیست چون « سخن گفت ». او از هر دری سخن گفت •

:گسترش هم دارد می توان این گونه بگوییم 

.سخنِ نیکو گفت / سخنی گفت   / سخن ها گفت  •

عل از ساختمان فعل در بن مضارع آن تعیین می شود و ف

16: جهت ساختمان ب  س  قسمت تقسیم می شود 



حروف

واژه هایی که نقش نمای متمم هستند و پیش از اسام مای آیناد و آن را    : حرف اضاف  -2

: حروف اضافه مشهور عبارتند از . متمم می سازند 

( .هرگاه به معنی مثل و مانند باشد) از ، به ، با ، برای ، در ، بر ، جز ، چون  

:حرف نشان  -3

«را»نشانه مفعول ( الف 

«ای ، یا ، آیا ، ا»نشانه ندا ( ب 

:  برخی از حروف ربط همپایه زوجی می آیند که به آن ها حرف ربط مزدوج می گویند: 2نکته •

.هم ..... خواه ، هم .... چه  ، خواه .... نه  ، چه ..... یا  ، نه .... یا : مثال •

.کار کرد نهدرس خواند و نهبالاخره  -

.  او را همتو را می شناسم و هممن که -
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